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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

در یکی از مطالب پیشـــین درباره ترجمه 
اصطاح هـــا و معادل یابـــی بـــرای آن 
صحبـــت کـــردم. در ادامـــه آن موضـــوع 
دوســـت داشـــتم به ایـــن مورد هم اشـــاره 
کنـــم که در هـــر زبانی بـــرای هر موضوعی 
تعـــدادی عبـــارت و اســـتعاره وجـــود دارد 
کـــه در اصطـــاح تخصصی تـــر بـــرای 
ترجمـــه اینگونـــه عبـــارات و اصطاح هـــا 
بایـــد به شـــیوه برجسته ســـازی شـــده آن 
توجـــه کنیـــم. یکـــی از راه هـــای متـــداول 
برجسته ســـازی اســـتفاده شـــیوه بیـــان 
تصویری اســـت. بیان تصویـــری به نوعی 
همان اســـتفاده از معنای مجازی کلمات 
درنظـــر گرفتـــه می شـــود که نویســـنده با 
اســـتفاده از حـــواس پنجگانـــه ســـعی در 
انتقـــال یـــک مفهـــوم دارد. همان طور که 
گفتـــم در هـــر زبـــان ایـــن نـــوع جمـــات و 
اصطاحـــات متفاوت اســـت. مثـــاً برای 
موضوعـــی ماننـــد شـــادی و خوشـــی در 
زبـــان فارســـی اصطاحاتـــی نظیـــر »دنیا 
را به کســـی دادن«، »در آســـمان ها سیر 
کـــردن«، »بـــا دم گـــردو شکســـتن« و یا 
»از خوشـــحالی بال درآوردن« اســـتفاده 
می شود. طبق صحبتی که شد در همین 
چنـــد اصطـــاح از عناصر تصویـــری مثل 
آسمان، سیر کردن، دم، گردو، شکستن 
و بال اســـتفاده شده؛ حالا همین عناصر 
درفضـــای تصویـــری مثل حرکـــت کردن، 
دســـت یافتن بـــه چیزی ناممکـــن، تغییر 

یک وضعیت و یا فضا گنجانده شـــده اند. 
برای روشن تر شـــدن موضوع باید بگویم 
اصطـــاح »دنیـــا را بـــه کســـی دادن« از 
عنصـــری تصویـــری بـــه نـــام »دنیـــا« در 
فضایـــی تصویری به شـــکل »دســـتیابی 
بـــه چیزی ناممکن« آورده شـــده اســـت. 
در زبان هـــای دیگـــر از جملـــه انگلیســـی 
مثال های مشابهی وجود دارد. کار اصلی 
مترجـــم بررســـی کـــردن ایـــن اصطاح ها 
در فضـــا و عنصـــر تصویـــری اســـتفاده 
شـــده و یافتـــن معادلـــی نزدیک بـــه آن ها 
اســـت. فرض کنید یـــک مترجم در متنی 
 بـــه زبـــان انگلیســـی بـــا اصطاحـــی مثل 
»he was walking on air…« برخـــورد 
کند. اگر بحث ترجمه سرســـری باشـــد از 
معادل هـــای معمول و عادی مثل »خیلی 
خوشـــحال بود« یا »ذوق زده شـــده بود« 
لـــی  می تواننـــد جایگزین هـــای احتما
باشـــند. امـــا مترجـــم حرفـــه ای بـــه نـــوع 
تصویرسازی توجه کرده و در زبان مقصد 
)فرض کنید فارســـی( دنبـــال معادل های 
مشـــابه می گـــردد. خوشـــبختانه بـــرای 
اغلـــب ایـــن اصطاحـــات معادل هـــای 
نزدیـــک و مشـــابه وجـــود دارد. همیـــن 
نمونـــه انگلیســـی می توانـــد بـــه راحتی با 
»از خوشحالی بال درآورده ...« جایگزین 
شـــود. در انتهای این مطلب فکر می کنم 
بایـــد بـــه این موضـــوع هم اشـــاره کنم که 
اســـتفاده از ایـــن عناصـــر و خلـــق فضایی 
انتزاعـــی در همـــه زبان هـــا رایج اســـت اما 
گاهـــی کلمـــات و فضـــای ســـاخته شـــده 
می توانـــد تحـــت تأثیـــر عوامـــل فرهنگی 
یک زبان قـــرار بگیرد و در ترجمه به زبانی 
متفـــاوت ایـــن تفاوت فرهنگی بـــه راحتی 

معادل ســـازی نمی شـــود.

طاهره راهی
خبرنگار  

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

 درباره کتاب های
ترجمه شده بازار

بخش دوم ترجمه 
استعاره ها و واژه گزینی 

برای آن

مترجم حرفه ای به نوع 
تصویرسازی توجه کرده و 

در زبان مقصد )فرض کنید 
فارسی( دنبال معادل های 

مشابه می گردد. 
خوشبختانه برای اغلب این 

اصطاحات معادل های 
نزدیک و مشابه وجود دارد

وقتی نام »زن« 
به میان می آید، 

باالطبع در کنارش 
مسأله خانواده مطرح 
می شود؛ یعنی همسر 
و فرزندان و همچنین 

دیگر اعضا مانند 
پدر، مادر، خواهر 
و برادر. جنگ اما 

نه تنها خانواده که 
کودک و عشق را نیز 

نمی شناسد و این 
همان نقطه کور همه 

جنگ هاست

»ســـوریه« کشـــوری کـــه تا قبل از این ســـا ل ها با حرم های حضـــرت زینب و رقیه)س( 
برای ما ایرانی ها شـــناخته شـــده بود، در ســـال های دهه نود به یکباره چهره جدیدی 
از خـــود نشـــان داد. آشـــوب ها و اعتراضـــات خیابانی که پس از مدتـــی، به جنگ های 
خیابانـــی تبدیـــل شـــد و همه افـــراد جامعه را درگیر کـــرد. از مردان و پســـران جوان تا 
زنان و کودکان. اما آنچه در تمام این ســـال ها، از آنجا در مســـتند ها دیده ایم، بیشـــتر 
صحنـــه جنگ هاســـت و روایت هایی کوتـــاه و دور، از زن هایی تکیه داده به دیوارهای 

مخروبه شـــهر که با چشـــمانی مغموم به مـــا می نگرند.

امیدوارانه زیستن در میانه جنگ
یزدان پنـــاه در ایـــن کتـــاب، میـــان صحبت هـــای زنـــان، بـــه گونـــه ای بـــه 
تشـــریح خصوصیـــات گروه هـــای تکفیـــری در ســـوریه و شـــناخت ایـــن 
گروهک ها به مخاطبان به طور ملموس تر پرداخته اســـت : »مسلحین 
احرارالشـــام می گفتند زن ها فقط حجاب داشته باشند کافی است، اما 
جبهه النصره نقاب را هم اجباری کرده بودند. داعشـــی ها هم می گفتند 
زن ها باید نقاب بزنند. حتی وقتی سِـــری اول آزاد شـــدند، زن ها با نقاب 
از اســـارت بیرون آمدند.« نویسنده همچنین به حضور نیروهای ایرانی 
و فعالیت هـــای آنهـــا در عرصه هـــای مختلف نیز اشـــاره می کنـــد و از این 
منظر نیز، به آگاهی بیشـــتر خوانندگان کمک می کند. او با نثر شـــیوا و 
ســـاده، توانســـته روایت های عجیب و سخت زنان سوری را بدون خون و 
خونریـــزی، به اثری بدل کند که تا ســـال ها در یادهـــا بماند: »دیدم یک 
ماشـــین چیپـــس آمد و بچه هـــا دورش جمع شـــدند. محمد خیلی عزت 
نفس داشـــت. اصاً نگفت چیپس می خواهـــم، اما مهدی که کوچکتر 
بود خواســـت. بعد از چند لحظه دلم برایش ســـوخت و سســـت شـــدم. 
گفتـــم محمد می توانی یک چیپس برای مهـــدی بیاوری؟ بعد فکر کردم 
ممکن اســـت گم بشـــود گفتم نه نـــه، نمی خواهد بـــروی.... تا به خودم 
بجنبـــم، یک دفعه صدای انفجار آمد. یک آن گوشـــت بدن های بچه ها 
را معلـــق در هوا دیـــدم. دیدم آمبولانس هایی که بین المللی نبودند هم 
بچه هـــای مجـــروح و هم ســـالم را می بردند. احســـاس می کنـــم محمد را 
هم آنها دزدیدند و بردند.« کتاب »اینجا ســـوریه اســـت؛ صدای راوی 
زنان جنگ« اثری اســـت متفاوت درباره ســـوریه و جنگ چندساله ای 
که در آن رخ داده اســـت، کتابی درباره زنان ســـوری که زندگی شـــان 
متأثر از جنگ در ســـوریه اســـت که راویانش زنان هســـتند، قشـــری 
که تاکنون صدایشـــان کمتر شـــنیده شده اســـت و با وجود صدمات 
مالـــی و جســـمی و روحی، امیدوارنـــد و باور دارند امیدوارانه زیســـتن 

همیشه راه گشاست.

زنان در جنگ ها
وقتـــی نـــام »زن« بـــه میـــان می آیـــد، 
با الطبـــع در کنـــارش مســـأله خانـــواده 
مطـــرح می شـــود؛ یعنـــی همســـر و 
فرزندان و همچنیـــن دیگر اعضا مانند 
پـــدر، مـــادر، خواهـــر و بـــرادر. جنگ اما 
نـــه تنهـــا خانـــواده کـــه کودک و عشـــق 
را نیـــز نمی شناســـد و ایـــن همان نقطه 
کور همه جنگ هاســـت که در بسیاری 
از جنگ هـــا میـــان لابـــه لای پیروزی هـــا 
و شکســـت ها گـــم  می شـــود. زهـــره 
یزدان پنـــاه امـــا بـــا ورود به این مســـأله، 
راوی صدای زنان ســـوری شـــده اســـت؛ 
زنانی کـــه طی ســـال های اخیر با چنگ 
و دنـــدان، خانواده و خانه شـــان را حفظ 
کرده انـــد. آنـــان کـــه از همان زمـــان که 
جنـــگ به نـــاگاه بر سرشـــان آوار شـــد، 
آموختنـــد چگونـــه در شـــرایط جدیـــد 
زندگـــی کنند و در عیـــن حال، آفریننده 

زندگـــی در خـــط مقاومت باشـــند.
»اینجـــا ســـوریه اســـت؛ صـــدای زنـــان 
راوی جنـــگ« عنـــوان کتابی اســـت که 
از نمایـــی نزدیک تر زنان ســـوری را به ما 
نشان می دهد و اثرات جنگ چندساله 
بـــر آنان را بـــه خوبی برایمـــان به تصویر 
می کشـــد. این کتاب که اولین عنوان از 
مجموعه »زنان مقاومت- فتنه شـــام« 
از آثار انتشـــارات راه یار است، به تعبیر 
نویسنده، تاش دارد فصل جدیدی در 
چگونگی ثبت تاریخ شفاهی بگشاید؛ 
فصـــل جدیـــدی کـــه می توانـــد »ثبـــت 
تاریـــخ شـــفاهی در موقعیـــت بحران« 
نامیده شـــود؛ هرچند به دلیل گسترده 
بـــودن دریای روایت ها، روایت های این 
کتـــاب، تنهـــا گوشـــه ای از صـــدای زنان 

راوی جنگ در ســـوریه است.
یزدان پنـــاه کـــه اولیـــن زن پژوهشـــگر، 
نویســـنده و مستندســـاز ایرانی اســـت 
که در ایام پایانی جنگ به ســـوریه سفر 
کـــرده، بـــا نشســـت و برخاســـت هایی 
بیـــش از معمـــول بـــا زنـــان ســـوری، 
خـــود را در میـــان آنـــان رها کـــرده و راوی 
روایت هـــای پـــر از درد و غمـــی شـــده 
کـــه حتـــی در مســـتند ها نیـــز ندیـــده و 
نشـــنیده ایم. آنجـــا کـــه از کشـــتار زنان 
مظلـــوم ســـوری می گویـــد و از زنـــان 
داعشـــی، زنانی که پای بر احساســـات 
زنانگـــی خـــود نهاده انـــد: »یکبـــار بـــا 
چشـــم های خودم دیدم زنـــی از خیابان 
رد می شـــد. خیلـــی عـــادی روی ســـر 
وســـایل گذاشـــته بـــود و می بـــرد. مـــچ 
دســـتش بیـــرون بـــود. داعشـــی ها بـــه 
او گفتنـــد چون دســـتت بیرون اســـت، 
یـــا باید تـــو را بکشـــیم یا زن هـــای دیگر 
بایـــد بیاینـــد و تـــو را گاز بگیرنـــد. بعـــد 
پانـــزده  تـــا زن داعشـــی بـــا دندان هـــای 
آهنـــی ای کـــه در دهانشـــان گذاشـــته 
بودنـــد، آمدنـــد و او را تکه پـــاره کردنـــد. 
می دیـــدم چطـــور وحشـــیانه ســـینه آن 
زن را گاز می گرفتنـــد؛ تـــا جایـــی که زیر 
شـــکنجه دوام نیـــاورد و تمـــام کـــرد.«

روایت جنگ سوریه از زبان زنان

زنــــــــــــــــــــــــــــان سورینمایی نزدیک به

نویســـنده که برای نگارش این کتاب، دوبار به ســـوریه و در هر ســـفر 
به شـــهرها و اســـتان های مختلف آن ســـفر کرده، روایت های کتاب را 
بـــه ترتیـــب زمانی، به طور جداگانه و در دو بخش مرتب کرده  اســـت. 
بخـــش اول، خاطرات ســـفر ســـال 2017، مصادف با پاییز و زمســـتان 
1396 و بخش دوم، وقایع سال 2018 مصادف با تابستان 1397 است 
که به نگارش درآمده اســـت. هر بخش نیز شـــامل یازده فصل است. 
بخـــش ضمیمـــه این کتاب نیـــز تصاویری از وضعیت مـــردم و مناطق 
مختلف ســـوریه اســـت که به صورت رنگی چاپ شده و عمدتاً توسط 

نویســـنده عکاسی شده است.
یزدان پنـــاه در بخشـــی از مقدمـــه اش دربـــاره چرایـــی و انگیـــزه 
نـــگارش کتـــاب، چنین نوشـــته اســـت: پرســـش اصلی در این ســـفر 
جســـت وجوگرانه و پژوهـــش برای نـــگارش مطالب کتـــاب، این بود: 
»جنـــگ تحمیل شـــده به مردم ســـوریه، چـــه تبعاتی بـــر زندگی زنان 
ســـوری بـــا ادیـــان و مذاهـــب و قومیت های مختلف داشـــته اســـت؟ 
چگونـــه زندگـــی شـــخصی و خانوادگی ایـــن زنان، متأثـــر از این جنگ 
تحمیلـــی قـــرار گرفتـــه اســـت و زنـــان چـــه خاطراتـــی از ایـــن وضعیت 
دارنـــد؟« بـــدون شـــک، یافته هـــای چنین پرسشـــی، نه تنهـــا روایت 
مظلومیـــت زنـــان ســـوری در جنگ تحمیلی بر ســـوریه اســـت، بلکه 
بیانگر عمق جنایت های دشـــمنان ســـوریه و مردم آن هم خواهد بود 
و آنچـــه که از دید بســـیاری از ســـازمان های بین المللـــی دور مانده را، 

مســـتند پیش چشـــم همـــگان قـــرار می دهد.
نویســـنده در این کتاب با مضمون ســـوریه و جنگ آن، با زاویه دیدی 
خـــاص و تـــازه، بـــه آن می نگـــرد و روایت های کامل و بـــا جزئیات برای 
مخاطـــب بیـــان می کند، همین بیـــان جزئیـــات از روایت های منطقه 
راشـــدین است که مخاطب را میان بهت و حیرت میخکوب می کند، 
بـــا روایت های زنان نبُلُ و الزهرا اشـــک ها را جـــاری و در همه آنها امید 
بـــه پیـــروزی و تـــوکل را منتقـــل می کنـــد. از ویژگی های کتـــاب »اینجا 
ســـوریه اســـت« می توان بـــه روایتگـــری بی طرفانـــه زهـــره یزدان پناه 
فـــارغ از دیـــن و مذهب اشـــاره کرد. او هنرمندانه »انســـان« را ماک 
روایت هایش قرار داده، راویانش را گلچین نکرده و ســـراغ قشـــرهای 

مختلـــف زنـــان از قومیت ها و مذاهب مختلف رفته  اســـت.
روایت های کتاب از زنانی اســـت که در شـــهرها و روستاهای مختلفی 
ســـاکن بوده اند و طی مدت جنگ، یا در انتظار مردان خانواده شـــان 
بوده اند یا در معرکه بمُب ها، چشـــم  به راه مرگ ناخواســـته. زنانی که 
هـــم باید جای خالی پدر، همســـر و برادر را در خانـــواده پرُ کنند و هم، 
با روایت خاطرات خود و خانواده شـــان، پیام برانی برای حفظ حافظه 
ملی  شـــان باشـــند تا نســـل  های آینده از حقیقت وقایع دور نشـــوند: 
»خاطره ای که هیچ وقت یادم نمی رود این اســـت که پســـربچه ســـه 
ســـاله ای با اســـم عاء ســـلیم هم بین اســـامی آزاد شـــده ها بـــود، اما 
پســـرک نمی رفـــت. یک ریـــز گریه می کـــرد و به پیرزنی کـــه همراهش 
بـــود می گفـــت من تنهایـــت نمی گـــذارم مادربـــزرگ. مســـلحین هم 
گفتنـــد اگـــر نمی خواهـــد بـــرود، کس دیگـــری را به جایـــش می بریم. 

پدر و مادرش شـــهید شـــده بودند..«

پرسش اصلی کتاب


